
  )بهار ادب(فصلنامه تخصصي سبك شناسي نظم و نثر فارسي 
   پژوهشي-علمي 

  9 شمارة پياپي - 89پائيز – ومس شماره –سال سوم 
  

  شناسي و نقد متون هاي سبك بازخواني بيتي از رودكي بر مبناي شاخصه
  )123-136ص(

  
  1محمود رضايي دشت ارژنه

  13/7/89:تاريخ دريافت مقاله 
  2/9/89:تاريخ پذيرش قطعي 

  
  :چكيده

يـست كـه   ئست و از نخستين شاعران فارسي سرا    معروف رودكي به پدر شعر فارسي    
از آنجا كه گزيدة اشعار اين      . جاي گذاشته است  ز از خود ب   انگي اشعاري نغز و طرب   

شاعر بزرگ، جزو كتابهاي دانشگاهي است، تاكنون شـرحهاي گونـاگوني دربـارة             
شده گره از  فروبستگيهاي شعر اين شـاعر  شعر او ارائه گشته و در هر يك كوشش     
 ـ       گشوده شود،  اما با اينحال هنوز برخي        از . ست از شعرهاي رودكي در پـردة ابهام

چگـونگي  هاي معروف رودكـي مطـرح شـده و           رو در اين جستار يكي از مرثيه      ناي
ضبط بيت آخر اين مرثيه و معناي آن در ديوانها و شرحهاي موجود نقد و بررسـي                 

          هـاي   ر فرجام اين نتيجـه حاصـل شـده كـه بـا توجـه بـه شاخـصه                  د. شده است 
شناسي و نقد متون، ضبط موجود بيت آخر اين مرثيه درست نيست و تـوالي                سبك

سپس ضبط درست و توالي منطقيتر ابيات ايـن    . بيتهاي اين مرثيه نيز ناسازوار است     
  . مرثيه ارائه گشته است

  
  :كلمات كليدي
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  :مقدمه
شناسي ميتواند از جهات گوناگوني در خدمت آثار ادبي قرار گيرد، اما يكي از وجـوه                 سبك

شـناس بـا توجـه بـه         گر ميشود، يعني يـك سـبك       برجستة اين علم، در تصحيح متون جلوه      
 ارجحيت ضـبط     اصالت يك نسخه و يا     ةشناسانه، به خوبي ميتواند دربار     هاي سبك  شاخصه

  :  يك بيت نسبت به ديگر ضبطها اظهار نظر كند
ست كه براي قائل بودن به ارجحيت يـك نـسخه           مي كه بايد مدنظر قرار داد، اين      اما نكتة مه  

هاي نقـد    شناسي، اطلاع از شاخصه    يا ضبط درستتر يك بيت، علاوه بر اشراف بر علم سبك          
ايـد كـه مـصححي فقـط بـه پـشتوانة            عبارت ديگـر نـاممكن مينم     ب.  است متون نيز ضروري  

از . باشـد  و پيراستة يك متن كامياب       شناسانه اش بتواند در تصحيح منقحانه      اطلاعات سبك 
چه بيشتر در رسيدن به اصالت يك شعر يا يـك بيـت، هـم داشـتن          اين رو براي كاميابي هر    

  . هاي نقد متون ضروري مينمايد شناسانه و هم اشراف بر شاخصه اطلاعات سبك
نخستين كسي كه پژوهشي    . اي به چاپ رسيده است     بارة شعر رودكي تاكنون آثار شايسته     در

محـيط  شعر رودكي ترتيب داد، زنده ياد سعيد نفيسي بود كه كتابي با عنوان              ة  گسترده دربار 
كليات ديوان رودكي   پژوهشگر ديگري كه    . چاپ كرد زندگي و احوال و اشعار رودكي،       

، گـنج سـخن  االله صـفا نيـز در كتـاب     ذبـيح .  براگينسكي بود. را به چاپ رساند      سمرقندي
االله  رودكـي را نـصر   ةاما نوترين كار شايسته دربـار .  منتخبي از اشعار رودكي را آورده است      

 بنيان نهاده كه در اين جـستار نيـز نگارنـده            ديوان اشعار رودكي  امامي، با تصحيح و چاپ      
پژوهـشگراني كـه بـه شـرح و توضـيح اشـعار       از جمله . مبنا را همين كتاب قرار داده است  

    پـژوه  ، منـوچهر دانـش    )استاد شاعران رودكي  (رودكي پرداخته اند، ميتوان به نصر االله امامي         
، محمــد دبيــر )گزيــده اشــعار رودكــي(، جعفــر شــعار و حــسن انــوري)ديــوان رودكــي(

و )2رودكـي، گزيـده سـخن پارسـي         (، خليل خطيب رهبـر      )پيشاهنگان شعر پارسي  (سياقي
  .اشاره كرد) رودكي و منوچهري(اسماعيل حاكمي

از اين رو، در اين جستار ابتدا مرثية معروفي از رودكي مطرح شـده و سـپس بـا توجـه بـه                       
هاي سبك شناسي و نقد متون، كاستيهاي ضبط موجود بيت آخر ايـن مرثيـه مـورد           شاخصه
  . ارائه گردد اين بيت تر يكوشش شده ضبط درستتر و منطق بررسي واقع شده و در پايان  نقد و
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  : نقد و بررسي
اي اسـت    يكي از اشعار معروف رودكي كه در همة شرحهاي موجود نيز وجود دارد، مرثيـه              

ايـن  . عصرش ابوالحسن شهيد بن حسين بلخي سروده اسـت         در سوگ شاعر هم    كه رودكي 
قدار بوده يا   مرثيه كه چند بيتي از آن بيش نمانده و مشخص نيست كه آيا كل ابيات همين م                

  :بعدها برخي از بيتها حذف شده است، به شرح زير است
ــيش   ــت از پــ ــهيد رفــ ــاروان شــ  كــ
ــم   ــن كـ ــك تـ ــشم يـ ــمار دو چـ  از شـ

  جـــان خـــويش از او بربـــاي  ةتوشـــ
ــه ذل    ــافتيش و بـ ــج يـ ــا رنـ ــه بـ  آنچـ
 خـــويش بيگانـــه گـــردد از پـــي ســـود
 گـــرگ را كـــي رســـد صـــلابت شـــير 

  

ــديش     ــي انـ ــر و مـ ــه گيـ ــا رفتـ  وآن مـ
ــز  ــرد هــ ــمار خــ ــيشوز شــ  اران بــ

ــيش  ــاي آگـ ــرگ پـ ــدت مـ ــيش كايـ  پـ
ــديش    ــه مـ ــاني از گزافـ ــه آسـ ــو بـ  تـ
ــش   ــر ديـ ــزد كمتـ ــواهي آن روز مـ  خـ
ــخيش   ــب شـ ــد نهيـ ــي رسـ ــاز را كـ  بـ

  )40:1387امامي،                        (
  :ست مورد بحث در اين مرثيه بيت آخربيت

  ش              گرگ را كي رسد صلابت شير           باز را كي رسد نهيب شخي
) 1-14: صـفا،بي تـا   (ذبيح االله صفا اين مرثيه را در منتخـب اشـعار رودكـي نيـاورده اسـت                

 تنها سه بيت نخست اين مرثيه را آورده اسـت و            ،رودكي و منوچهري  اسماعيل حاكمي در    
خليل خطيب رهبر نيز    ) 34:1381حاكمي،  .(از اين رو بيت مورد بحث در اين گزيده نيست         

    ه را ارائه كـرده و لـذا از بيـت مـورد بحـث در ايـن اثـر نيـز                      فقط دو بيت نخست اين مرثي     
  )   23:1373خطيب رهبر، .( اي نيست نشانه

ا به چاپ رسانده ، ايـن بيـت را       ترين تصحيح ديوان اشعار رودكي ر     نصراالله امامي كه جديد   
در شرحي كـه همـين نويـسنده برگزيـدة          ) 41:1387امامي،(همين صورت ضبط كرده است    ب

) 146:1383همـان، . (كي نوشته، نيز اين بيت به همـين شـكل آورده شـده اسـت              اشعار رود 
ير منـصور نيـز     براگينسكي، منوچهر دانش پژوه، محمد دبير سياقي، جهانگ       . سعيد نفيسي، ي  

نفيـسي،  . (انـد  همان شكلي كه نصر االله امامي ضبط كـرده اسـت، آورده           بيت مورد بحث را ب    
) 39:1370دبيـر سـياقي،  (، )41:1374دانـش پـژوه،   (، )39:1363براگينسكي، ( ،  )527:1382

  .)131:1373منصور، (
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به نظر نگارنده بنا بر قراين و دلايلي كه به آن اشاره خواهد شد، ضبط بيت مورد بحـث بـه                   
نكتة نخست اينكه در اين بيت نظام منطقـي         . شكلي كه در آثار ياد شده آمده، درست نيست        

تيب كه اين بيت كه بر مبناي موازنه و نوعي اسـلوب            هم است؛ به اين تر    وليده و در  بيت بش 
معادله بنيان نهاده شده، طبعاً بايد دو سوية آن با هم سازوار باشد، به اين معنا كه يا بايـد در                     

  :اتفاق افتد امر اين و يا برعكس ضعيف بيايد حيوان مصراع يك حيوان قوي در برابر يك هر دو
                      ضعيف-------------ضعيف            قوي-----------قوي

قوي   ------------قوي             ضعيف----------              ضعيف  
) قـوي (در برابـر شـير    ) ضعيف( پس منطق بيت حكم ميكند وقتي در مصراع نخست گرگ         

قـوي  ة  آمده، در مصراع دوم نيز يك حيوان يا پرندة ضعيف در برابر يـك حيـوان يـا پرنـد                   
 :ده شود، چنانكه سعدي در بيتهاي زير موازنة بين دو مصراع را رعايت كرده استآور

  بـــردكبـــوتر نـــوازي گربـــهچـــو 
  
ــوذي  از زن ــرد م ــه  م ــسيار ب ــه ب   ب
  

ــي     ــه كنـ ــو فربـ ــرگچـ ــف گـ   درديوسـ
  )1610/98، 1375سعدي،                       (

ــگ ــردم آزار  از ســ ــردم مــ   بــــهمــ
  )1055/75ان، هم                                ( 

  :مسعود سعد سلمان نيز در بيت دوم شعر زير موازنة بين دو مصراع را به خوبي رعايت كرده است
ــز   ــدو هرگــ ــع عــ ــشوم خاضــ  نــ

ــشك ــاز گنجـ ــان؟بـ ــرد فرمـ   را بـ
  

ــسكن      ــد مــ ــمان كنــ ــر آســ ــه بــ  ورچــ
ــاه  ــير روبـــ ــردن؟ شـــ ــد گـــ   را نهـــ

  )156، 1374مسعود سعد سلمان،            (
مورد بحث درست عكس اين منطق پديدار شده اسـت؛ يعنـي            اين در حاليست كه در بيت       

در ) قـوي (آمده، اما در مصراع دوم باز     ) قوي(در برابر شير  )ضعيف(در مصراع نخست گرگ   
  :آمده است) ضعيف(برابر گنجشك

  )ضعيف(شخيش--------)قوي(باز)       قوي(شير--------)ضعيف(گرگ
     قطعـي از بيـت مـورد بحـث، سـرباز       از همين روست كه شارحان محترم در ارائـة معنـايي            

مقصود شاعر در اين بيت احتمالاً      « : اند االله امامي در شرح اين بيت گفته      اند؛ چنانكه نصر   زده
: بيان ناتواني انسان در برابر مرگ و يا ناتواني انسان در برابر زورمندان است، زيـرا ميگويـد                 
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 ـ        از چگونـه بـا پرنـدة كـوچكي ماننـد      گرگ از كجا توان رويارويي با شير را دارد و هيبت ب
  )150:1383امامي، ( » .شخيش برابري ميكند

اند كه چفت و بست اين بيت چندان محكم نيـست و             گويا نويسندة محترم خود نيز دريافته     
. انـد  از ارائة معنايي قطعي خودداري كـرده      » احتمالاً« شرح معناي بيت، با آوردن واژة        لذا در 

را كه در معناي هيبت و سـطوت و         » نهيب« است نصراالله امامي     نانكه مشهود از ديگر سو چ   
، در حالي كه نهيب با شخيش مرتبط است و          1اند ، به باز ربط داده    )لغت نامه (شكوه نيز آمده  

لذا منطق بيت حكم ميكند كه اگـر نهيـب را در معنـاي هيبـت و شـكوه در نظـر بگيـريم،                        
، يك  )133:1383امامي،  )(آواز وشمرغي كوچك و خ   (شخيش بايد برخلاف معناي ياد شده     

اگـر  . الجثه و درنده باشد، طوري كه باز در برابر او درمانده شود            پرنده يا حيوان بسيار عظيم    
همانطور كـه   « :  هم تناقضي در معناي آن نيست      چنين باشد، هم موازنة بيت سامان مييابد و       

 غول آسايي چون شخيش سر      گرگ در برابر شير در ميماند، باز نيز در برابر حيوان درنده و            
  :» تسليم فرو ميĤورد

  ) قوي(شخيش-----------)ضعيف(باز)        قوي(شير--------)ضعيف(      گرگ
االله امامي بـراي شـخيش      نگ لغتها  معنايي به جز آنچه نصر           اما نكته اينجاست كه در فره     

رت شـُخَش آمـده،   بـه صـو  آورده است وجود ندارد و براي اين واژه كه شكل ديگر آن نيز         
اقـرب   و   منتهـي الارب  تنهـا در    . نيامده اسـت  » مرغكي كوچك و خوش آواز    «معنايي جز   

ست نـرم  ريزهاي يرمع و آن سنگي«: شخش معنايي ديگرگونه آمده است   در توضيح    الموارد
     كه با اين معنـا اگرچـه موازنـة بيـت تـا حـدي سـامان         ) به نقل از لغت نامه    (» از ابن القطاع  

  :نمايد د، اما كاربرد سنگ در ميان گرگ و شير و باز منطقي نميياب مي
  ) قوي(نوعي سنگ-----------)ضعيف(باز)        قوي(شير--------)ضعيف(گرگ

البته مرتبط دانستن نهيب با باز امري مستبعد نيست و  با خوانشي دگرگونه ميتوان نهيـب را    
را راي فك اضافه در نظر بگيـريم و بعـد از   » را« به اين ترتيب كه اگر  . به باز نيز نسبت داد    

نهيب يك ويرگول بگذاريم، نهيب به بـاز بـر ميگـردد نـه شـخيش و معنـاي مـصراع نيـز                       

                                                 
        : اند اند و گفته تهسها، نهيب را در معناي ترس با شخيش مرتبط داناالله امامي در قسمت يادداشت البته نصر- 1
 )133:1387امامي،( » ترس شخيش: نهيب شخيش« 
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كـوچكي  ة   چگونه با پرند   هيبت باز « : االله امامي آورده است، درست است     همانگونه كه نصر  
  )150:1383امامي، ( » .مانند شخيش برابري ميكند

   شخيش   ،كي رسد صلابت شير         باز را كي رسد نهيب            گرگ را 
ست اين نوع خوانش در صورتي درستست كه مصراع نخست را نيز بهمـين صـورت                بديهي

را در هر دو مصراع راي فك اضافه بپنداريم و بعد از صـلابت و               » را«در نظر بگيريم، يعني     
  :نهيب نيز قايل به يك ويرگول شويم

   شخيش   ، شير         باز را كي رسد نهيب،رگ را كي رسد صلابت                 گ
ست در اين خوانش علاوه بر آنكه خوانـدن بيـت ثقيـل و نـادلنواز مينمايـد،  معنـاي                     روشن

چگونـه بـا    صـلابت گـرگ     « : مصراع نخست نيز بشوليده و پريشان و غير منطقـي اسـت           
كوچكي مانند شخيش   ة  ه با پرند   چگون هيبت باز چون شير پهلو ميزند و      ) ؟(حيواني ضعيف 
امـا اگـر شـير را در معنـاي          . نا بودن مصراع نخست نمايان اسـت      كه بي مع  » برابري ميكند؟ 

معهود خود قوي بپنداريم و تصور كنيم صلابت گرگ به حيواني قوي چون شـير نميرسـد،                 
اشـاره  دوباره به ابتداي همان تناقض و دور باطلي ميرسيم كه در ابتداي اين مبحـث بـه آن                   

  :شد؛ يعني نظام منطقي و توازن بين قوي و ضعيف در بيت ناسازوار ميشود
  )ضعيف(شخيش---- ----)قوي(              باز)قوي(شير-- -------)ضعيف( گرگ
محيط زندگي و احـوال و  براگينـسكي ،  .  زير نظر يكليات ديوان رودكي سمرقندي  در  

 اثر محمـد دبيـر سـياقي و ديـوان           ر پارسي پيشاهنگان شع  اثر سعيد نفيسي،     اشعار رودكي 
نفيـسي،  . (رودكي اثر جهانگير منصور هيچ توضيحي دربـارة بيـت يـاد شـده نيامـده اسـت                 

خليل )131:1373منصور،  (،  )39:1370دبير سياقي، (،  )39:1363براگينسكي،  .( ،  )527:1382
خطيـب  (. ده انـد  خطيب رهبر و اسماعيل حاكمي نيز اصلاً اين بيت را در ادامة مرثيه نيـاور              

 )34:1381حاكمي، ) (23:1373رهبر، 
گرگ كجا ميتواند صلابت و هيبت شير       « : اند منوچهر دانش پژوه معناي بيت را چنين آورده       

كه ) 124:1374دانش پژوه،   (» كجا به باز ميرسد؟   ) كوچك ةپرند(را پيدا كند و نهيب شخيش     
ز ابتدا به انتها و مصراع دوم را  ست شارح محترم به ناچار مصراع نخست را ا        چنانكه مشهود 

اند كه اين امر سـازواري بيـت را خدشـه دار ميكنـد و در گـسترة                   از انتها به ابتدا معنا كرده     
  .ادبيات پارسي امري نامعهود است
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ست، عدم تناسـب گـرگ و       ه، وارد ايراد ديگري كه بر ضبط بيت مورد بحث در آثار ياد شد           
  :شير در مصراع نخست است

     گرگ را كي رسد صلابت شير           باز را كي رسد نهيب شخيش          
هاي ر آورده شده است و در شـرح       ست در مصراع نخست گرگ در برابر شي       چنانكه مشهود 

خـو   عنوان سمبل ضعف و ناتواني در برابر شـير درنـده          ياد شده نيز چنانكه گذشت، گرگ ب      
 مظلوميت و ضـعف و نـاتواني نيامـده       كه در هيچ متني گرگ نماد     قرار گرفته است، در حالي    

ه خويي و ظلـم و      عنوان نماد درند   همواره ب  است، بلكه حداقل در گسترة ادبيات ايران گرگ       
عنوان نمونه اگر شاهنامة فردوسي را كـه فاصـلة زمـاني بـسيار انـدكي بـا                 ب. ستم آمده است  

ربرد آن در   رودكي دارد، از اين حيث بررسي كنيم، متوجه ميشويم كه گرگ بـر خـلاف كـا                
  :بيت مورد بحث،  همواره نماد درنده خويي و دراز دستي بوده است

ــير     ــرد و ش ــن ك ــگ انجم ــري و پلن  پ
 بــــــه روز بــــــلا در دم كــــــارزار  
ســـپه يكـــسر از تيـــر او دور شـــد  

ــزرگ    ــدم بــ ــبز ديــ ــراپردة ســ  ســ
چـــو پيـــران بديـــد آن ســـپاه بـــزرگ  
ــيش   ــاي پـ ــد آن آفرينهـ ــرين شـ بنفـ

ير ژيــان  بــدو گفــت پيــران كــه شـ ـ   
  

 )60/31: 1،ج1376فردوسـي، ( و پير دلير   درندگان گرگ ز    

 )064/69: 4همان،ج(گرگ مردار خوار  تو بر كوه چون     

 )1393/98همـان،   ( را سـور شـد     گرگ درنـده  همي  
 )1138/282: همــان(درنــده گــرگ كــردار  بســپاهي

 )235/99،  5همان، ج (گرگ كردارب كي به خون تشنه هر   

 ) 238/ 3816: 9همان، ج(ميش گشت گر بيداد گرگ چون كه

 )3417/224: 3همـان، ج  ( و نه ببر بيان      درنده گرگ نه  
  

نمايد، چرا كه گرگ را همواره       از اين رو تقابل شير و گرگ در بيت مورد بحث منطقي نمي            
اند و از اين رو در قاموس ادبيات نميگنجد كه اين حيـوان              به صفت درنده خويي ميشناخته    

نكتة ديگر اينكـه در     . أت مظلوم و ضعيف در برابر شير آورده شود        درنده و ستم پيشه در هي     
عالم طبيعت نيز بين گرگ و شير چندان مناسبتي نيست، به اين معنا كه نه شير گرگ خـوار                   

  . است و نه گرگ چون لاشخورها، مرده ريگ شير را به انتظار مينشيند
هـاي   نـسخه اند كـه در     آور شده  دليل ناساز بودن اين تقابل، جعفر شعار و حسن انوري ياد          ب

 ـرا  يتوان آن  نوشته شده است كه م     كرك به صورت    گرگقديميتر،   ) كرگـدن (صورت كـرگ  ب
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آنچه مسلم است، با توجه به مطالب ياد شده دربارة گرگ،  ضبط كـرگ در معنـاي                  . خواند
  :كرگدن مناسبتر مينمايد، بويژه كه اين واژه از واژگان رايج آن زمان بوده است

  بــود انــدران شــهر شــاه   كــرگيكــي 
ــك آن   ــه نزديـ ــرگبـ ــدن كـ ــد شـ   بايـ

ــت     ــرام رف ــشت و به ــود و برگ ــو بنم  چ
ــان   پـــــس پـــــشت او چنـــــد ايرانيـــ

ــك    ــه نزديـ ــا بـ ــد دوان تـ ــرگبيامـ  كـ
ــرگ    ــون تگـ ــد همچـ ــر باريـ ــي تيـ همـ
 بفرمـــود تـــا گـــاو و گـــردون برنـــد    

  

 ز بـــــالاي او بـــــسته بـــــر بـــــاد راه  
ــر آژدن   ــه تيــ ــرم او را بــ ــه چــ  همــ

  رفـــتكـــرگ ةخرامـــان بـــدان بيـــش
ــار آن   ــه پيكـ ــرگبـ ــان كـ ــسته ميـ   بـ

ــرگ    ــه م ــاده ب ــر دل نه ــشم س ــر از خ  پ
 كـرگ برين هم نـشان تـا غمـين گـشت           

  زان بيـــشه بيـــرون برنـــدكـــرگســـر 
  )422-423: 7، ج1376فردوسي،        (

اما بايد خاطر نشان كرد كه سبك فقط بازبسته به عوامـل لفظـي و زبـاني نيـست، بلكـه در                      
وامل و عناصر خاص انديشگي حضور دارد، چـرا كـه           تفكر و بينش هم وحدت يا تكرار ع       

رو اگرچـه واژة كـرگ از       از اين ) 14:1378شميسا،  . (مي است بين تفكر و زبان ارتباط مستقي     
گشا نيست و همچنان بيت لغزان و دو سوية آن           گرگ مناسبتر مينمايد، اما اين ضبط نيز گره       

  :با هم ناسازوار است
  ) ضعيف(شخيش-- -----)قوي(    باز )      قوي(شير -----)ضعيف(كرگدن

 هندوشاه نخجـواني وجـود دارد   صحاح الفرس اما ضبطي ديگرگونه از بيت مورد بحث در         
  :كه تأمل برانگيزست و نمي توان از آن سرسري گذشت

                                    » دمنـــه را كـــي رســـد صـــلابت شـــير         بـــاز را كـــي رســـد نهيـــب شـــخيش « 
  )153:1355ني،نخجوا(
كه مأخذ هندوشاه نخجواني در ضبط اين بيت چه بوده، بر نگارنده معلـوم نيـست، امـا                  ن اي

 ضبط شده، از آن جهت درخور تأمل و ژرف          صحاح الفرس صورتي كه در    ت ب ضبط اين بي  
 را بـه نظـم در       كليله و دمنـه   ست كه كتاب معروف      نخستين شاعري  نگري است كه رودكي   

  . آورده است
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كه در   بعيد نيـست مـصراع نخـست بـصورتي         كليله و دمنه  توجه به آشنايي رودكي با      لذا با   
 باشد كه حـداقل     كليله و دمنه   ضبط شده، تلميحي به داستان شير و گاو در           صحاح الفرس 

اما نكته اينجاست كه حتي     . نظر ميرسد تر ب  منطقي» گرگ را كي رسد صلابت شير     « از ضبط   
 اين بيت باز نميشود، چرا كه همچنان نظام منطقـي بيـت             با پذيرفتن اين ضبط نيز گرهي از      

  :لغزان است و  توازن بين قوي و ضعيف ناسازوار
  )ضعيف(شخيش----- ---)قوي(باز)           قوي(شير--- ----)ضعيف(دمنه
رو به نظر نگارنده براي رفع تناقض در بيت مورد بحث، بهترين ضـبط ممكـن، شـكل          از اين 

  : وسي ميباشد كه به همة ماجراها پايان ميبخشدطسدي  الغت فرسضبط شده در 
  »              باز را كي رسد نهيب شخيشهگرگ را كي رسد ملامت شا           «

  )226:1319اسدي توسي،                                                                  (
ريم، هم موازنه و نظام منطقي بيـت        صورتي كه در لغت فرس ضبط شده بپذي         اگر بيت را ب   

  :سامان مييابد و هم گرگ به نقش اصلي خود كه همان درنده خويي است،  باز ميگردد
  )ضعيف(شخيش--- ----)قوي(باز)     ضعيف)(گوسفند (ه شا-------)قوي(گرگ

ست كـه از همـان ابتـداي      هاي معروفي  از ديگر سو تقابل گرگ و گوسفند از جمله درونمايه         
وفور از آن ياد شده اسـت؛ چنانكـه در شـاهنامة            ران ب شعر فارسي، در گسترة ادبيات اي     قوام  

 وفور به اين تقابل اشاره شده اسـت        ب فردوسي كه فاصلة زماني بسيار اندكي با رودكي دارد،        
  : بعنوان نمونه 

ــاه بــــزرگ    ــود شــ ــدار محمــ جهانــ
ــيش    ــاي درشــت اســت پ ــو را كاره   ت
ــسره   ــدان ميــ ــا بــ ــه تــ        از آن ميمنــ

  )199/26: 1،ج1376فردوسـي، (گـرگ  و ميش همي آرد آبشخور به  

)  1646/248: 1همان، ج (ميش بايد بدن گاه     گرگگهي  
 )819/121: 1همـان،ج ( بـره  پيشگرگبشد گيو چون    

  

اي ثقيـل اسـت و غرابـت      ، واژه هشايد بر بيت ضبط شده در لغت فرس خرده گيرند كه شا           
بايد خاطرنشان كرد كه رودكي پـدر شـعر فارسـي و پـيش قـراول خيـل                  استعمال دارد، اما    

رو كاربرد لغات ثقيل و غريب و كهن در ديوان او امـري طبيعـي   نشاعران ايران است و از اي   
هاي شگرفي چون برغونه، مادندر، ريژه، واتگـر، شخكاسـه،           است، چنانكه در ديوان او واژه     

بچ بچ، شنوشه، آفروشه، گياخن، الغده، مندل،       فرغند، ژكور، خلالوش، فرغول، آشكوخيدن،      
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 در معناي گوسـفند  هرو كاربرد شا بكار رفته است و از اين     ... يش، هراش، كنازه، انجوخ و      وغ
  .در ديوان او امري غريب نيست

بيت موجود در لغـت فـرس       ات ياد شده، نكتة ديگري كه  ضبط           از ديگر سو علاوه بر نك     
نظـر غالـب آن     « : هاسـت  ديگر نـسخه  بودن اين نسخه نسبت ب    ند، كهنتر   اسدي را تأييد ميك   

» .اي است كـه در عـين صـحيحترين، قـديميترين هـم باشـد                اساس، نسخه  ةاست كه نسخ  
       : انـد  االله امـامي خـاطر نـشان كـرده        البته درست است كه چنانكـه نـصر       ) 113:1385امامي،  (
تـرين   قدم نـسخ لزومـاً صـحيح      هرگز نبايد تصور كرد كه قديميترين نسخه و به اصطلاح ا          «

همين دليل مصحح نبايد يكسره به قديم بودن يـا          نسخه است، زيرا ممكنست چنين نباشد، ب      
اما با اينهمه هنوز هم يكـي از مهمتـرين          ) همان(» .اقدم بودن نسخه دل ببندد و فريفته شود       

 بـه  ست و چنانكه ميدانيم لغت فرس اسدي نـسبت رد در انتخاب نسخة اساس قدمت آن     موا
ست و اين امر اصـالت ضـبط بيـت مـورد            اين بيت در آنها ثبت شده، كهنتر      تمام منابعي كه    

  .بحث در آن را بيشتر برجسته ميكند
 شعر رودكي چاپ شده و در آغاز اين جستار بـه آنهـا اشـاره شـد،             ةاز يازده اثري كه دربار    

 از   اشعار رودكي،  گزيده را مرجح دانسته است،      لغت فرس تنها اثري كه ضبط ياد شده در        
ملامتـي كـه گوسـفند    « : انـد  ست كه معناي بيـت را چنـين آورده       جعفر شعار و حسن انوري    

كـه شـخيش ميكنـد، كـي بـه بـاز            ) فريـادي (ميكند، كي به گرگ ميرسد، همچنانكه نهيبـي       
ست و هم توازن بين قوي      كه هم معناي بيت سازوار    ) 102:1365شعار و انوري،    (» ميرسد؟

  :ه استو ضعيف رعايت شد
  )ضعيف(شخيش--- --)قوي(باز)            ضعيف)(گوسفند (ه شا----)قوي(گرگ

ربـط بـودن ايـن       اما همچنان يك اشكال بزرگ دربارة بيت مورد بحث وجود دارد و آن بي             
 ـ      بي       : انـد  درسـتي يـاد آور شـده      بـاري چنانكـه نـصراالله امـامي ب        . تست با ابيات پـيش از آن
ربـط   همـين بـي   ) 151:1383امـامي،   (» با ابيات قبل ضعيف است    ارتباط مفهومي اين بيت     «

ر شـعار و حـسن      بودن بيت ياد شده با ابيات پيش از خود باعث شده است كه حتـي جعف ـ               
اند، در معناي آن دچار ترديـد و   درستي مطابق با لغت فرس اسدي آوردهانوري كه بيت را ب   

توجه بـه بيتهـاي پـيش از آن توجيـه           وجه اين بيت را با      چهيتوان ب دودلي شوند، چرا كه نمي    
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ست كه گوسفند در برابر گرگ و شخيش در برابر باز بسيار ضـعيفند و                مراد اين  گويا« : كرد
  )102:1365شعار و انوري، (».اين دوگانه ها قابل مقايسه نيستند

ربط بودن بيت مورد بحث با ابيات پيش از خود از آنجا نشأت ميگيـرد كـه    نظر نگارنده بي  ب
هم خوردن توالي ابيات    ب. خود قرار ندارد و توالي ابيات بهم خورده است        بيت در جاي    اين  

امري نيست كه تنها در شعر رودكي رخ داده باشد، بلكه در بسياري از اشعار شاعران كهـن                  
اي بـه    عنوان نمونه محمد حسين كرمي در مقاله      ن امر صورت گرفته است، چنانكه ب      ايران اي 

و اسفنديار نشان داده و تـوالي منطقـي         الي بيتها را در حماسة رستم       ن تو خوبي به هم خورد   
  )43-62: 1383كرمي، . ( ابيات را بازنموده است

هم خوردن توالي ابيات در شعر شاعري كه شعر او را تا يك ميليـون و سيـصد هـزار                    طبعاً ب 
از . ستطبيعي ـباقي نمانده، امـري كـاملاً       اند و حال بيش از هزار بيت از او           بيت تخمين زده  

اين رو به نظر نگارنده اگر بيت مورد بحث، بعد از بيت سوم آورده شود، اين مرثيه نظـامي                   
بـا بيتهـاي پـيش از خـود         ث نيز از نظر مفهومي      يابد و بيت مورد بح     منطقي و سامانمند مي   

  : پيوندي استوار پيدا ميكند
ــيش   ــت از پــ ــهيد رفــ ــاروان شــ  كــ
ــم   ــن كـ ــك تـ ــشم يـ ــمار دو چـ  از شـ

 خـــويش از او بربـــاي توشـــة جـــان  
ــا   ــت شـ ــد ملامـ ــي رسـ ــرگ را كـ  هگـ

ــه ذل    ــافتيش و بـ ــج يـ ــا رنـ ــه بـ  آنچـ
 خـــويش بيگانـــه گـــردد از پـــي ســـود

   
  

ــديش     ــي انـ ــر و مـ ــه گيـ ــا رفتـ  وآن مـ
ــيش   ــزاران بــ ــرد هــ ــمار خــ  وز شــ
ــيش  ــاي آگـ ــرگ پـ ــدت مـ ــيش كايـ  پـ
ــخيش   ــب شـ ــد نهيـ ــي رسـ ــاز را كـ  بـ
ــديش    ــه مـ ــاني از گزافـ ــه آسـ ــو بـ  تـ
ــش   ــر ديـ ــزد كمتـ ــواهي آن روز مـ  خـ

  )40:1387امامي،                (        
  :در اين صورت بيت مورد بحث در ارتباطي كاملاً استوار با ابيات پيش از خود است

ظاهر يك تن و  به خرد همسنگ هزاران تن بود، رفت و دير يا زود مـا                   كه ب  شهيد بلخي  « 
، چون وقتـي    پس پيش از آنكه مرگ تو را دريابد، كام خود از جهان بگير            . نيز خواهيم رفت  

گرانة گوسـفند در برابـر گـرگ و  فريـاد      سرزنشهاي   مرگ دندان نمايي كرد، همچنانكه ناله     
  ».شخيش در برابر باز راه به جايي نميبرد، تو را نيز ياراي ستيز با او نيست
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  :نتيجه
با اينكه در يازده اثر موجود دربارة رودكي، بيت آخر مرثيـة معـروف رودكـي چنـين آمـده                    

اما بـا توجـه بـه       » رگ را كي رسد صلابت شير      باز را كي رسد نهيب شخيش                گ« : است
 اين ضبط درست نيست، چرا كـه در آن هـم تـوازن    شناسي و  نقد متون  هاي سبك  شاخصه

بين قوي و ضعيف رعايت نشده، هم تقابل گرگ و شير در گسترة ادب پارسي مقـرون بـه                   
وميت و ناتواني قلمداد شده است؛ امري كـه  سابقه نيست و هم گرگ در برابر شير نماد مظل        

          رو ضـبط موجـود در لغـت فـرس اسـدي           از اين ـ . اي نـدارد   در گسترة ادبيات پارسي پيشينه    
مـرجح دانـسته شـد،      » باز را كي رسد نهيب شخيش              هگرگ را كي رسد ملامت شا     « 

 آن رعايـت شـده،   چون اين ضبط هم در اقدم نسخ آمده، هم توازن بين قوي و ضـعيف در       
هم گرگ در نقش اصلي خود، درنده خويي و دراز دستي پديدار شده و هم تقابل گـرگ و                   

از ديگر سو، توالي ابيات در مرثيـة        . ميش امري بسيار معهود در گسترة ادبيات فارسي است        
ياد شده به هم ريخته و بيت مورد بحث در اين مرثيه در جاي حقيقـي خـود قـرار نگرفتـه                      

از اين رو  با قرار دادن اين بيت بعد . چ ارتباط معنايي با ابيات پيش از خود ندارد  است و هي  
  .يابد سامان مياز بيت سوم مرثيه، رابطة منطقي بين ابيات 
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